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Abstract
The belief in the intermediation of the saints to achieve salvation, known as intercession, is 
a crucial aspect of the eschatology in Islam and certain other religions, including Mahayana 
Buddhism. Due to the differing theoretical foundations of Islam and Buddhism regarding 
salvation, the attributes of the intercessor (shafīʿ or bodhisattva) and the conditions for 
intercession also vary. This article uses a descriptive-analytic method to evaluate and compare 
the concepts of shafāʿa (intercession) in Shiism and bodhisattvaness in Mahayana Buddhism, 
examining the perspectives of both religions and identifying their similarities and differences. 
The research concludes that, in Mahayana Buddhism, bodhisattvaness is the primary path 
to salvation, while in Shiism, shafāʿa complements other main factors for salvation, which 
include the individual’s faith and righteous deeds.
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چکیده
باور به وساطت مقربان برای وصول به رستگاری که از آن به »شفاعت« یاد می‌شود، از مؤلفه‌های مهم 
فرجام‌شناسی اسلامی و برخی دیگر از ادیان از جمله آیین بودا )شاخه مهایانه( است. به دلیل تفاوت در 
مبانی فکری این دو مکتب دربارۀ اصل مسـئله رسـتگاری، اوصاف شـخص واسـط )شفیع/ بُدهیسَتّوَه( 
و شـرایط تحقـق وسـاطت راه متفاوتـی از یکدیگـر دارنـد. ایـن پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسـه مسـئله 
»شفاعت« در تشیّع و »بُدهیسَتّوَه‌گی« در مکتب مهایانه با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاه 
این دو مکتب در این‌باره، وجوه اشتراک و افتراق آنها را برشمرده است. نتیجه اصلی تحقیق آن است که 
در مهایانه، بُدهیسَتّوه‌گی راه اصلی نجات است؛ ولی شفاعت در مکتب شیعه نقش مکمل در رستگاری 

را ایفا می‌کند و نقش عمده در نجات، ایمان و عمل صالح خود فرد است. 
کلیدواژه‌ها: بُدهیچیتّه، بُدهیسَتّوَه، شفاعت، شفیع، مهایانه، آیین بودا، تشیّع. 
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مقدمه

بــاور بــه وجــود انســان‌های متعالــی کــه خــود دارای همــۀ کمــالات بشــری هســتند، در همــه 

ادیــان بــزرگ مــورد توجــه اســت و در هــر دیــن بــا ویژگی‌ها و عناویــن خاصی از آن یاد می‌شــود. 

دیــن اســام و آییــن بــودا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند. در باورهــای اســامی، بهره‌منــدی 

دیگــران از کمــالات انســان‌های متعالــی از فضایــل افــراد مذکــور دانســته شــده اســت. ایــن 

قضیــه تبدیــل بــه یکــی از مســائل مهــم کلامــی بــا عنــوان »شــفاعت« شــده اســت و همــواره 

مــورد توجــه عالمــان اســام به‌ویــژه مذهــب تشــیّع بــوده اســت؛ همچنیــن تعــدادی از آیــات 

ع( بــه  قــرآن کریــم و بخــش قابــل توجهــی از روایــات منقــول از پیامبــر اکــرم )ص( و اهــل بیــت )

ایــن مســئله اختصــاص یافتــه اســت. شــیعیان بــه شــفاعت پیامبــران و اولیــای خــدا در روز 

یچــۀ امیــدی می‌داننــد کــه خداونــد بــه آنهــا عنایــت  قیامــت اعتقــاد دارنــد و شــفاعت را در

فرمــوده اســت تــا از وصــول بــه رســتگاری حقیقــی در جهــان آخــرت ناامید نباشــند. شــفاعت 

جایــگاه رفیــع و بزرگــی اســت کــه نیــل بــه آن در توان هر کســی نیســت، بلکــه دارای شــرایطی از 

جملــه قــرب و منزلــت و تعالــی روحــی فــرد نــزد خداونــد اســت. شــفاعت دارای مراتبــی اســت 

ع( خواهــد بــود و پــس از آنهــا نوبــت  و بالاتریــن مراتــب آن در اختیــار پیامبــران و ائمــه اطهــار )

بــه عبــاد الصالحیــن می‌رســد )مطهــری، 1377 ب: ص 262(. 

مسئله شفاعت به معنای وصول به نجات از طریق فضایل انسان‌های متعالی در آیین بودا، 

شـاخه مهایانـه )Mahayana( نیـز مـورد توجـه اسـت. بـاور بـه همگانی‌بودن نجـات و اهمیت 

واسطگان که از ایشان به »بُدهیسَتّوَه« )Bodhisattva( یاد می‌شود، موجب تمایز این مکتب 

از دیگر شاخه‌های آیین بودا شده است.

دوکهــه )Dukkha( و نجــات از آن از اصلی‌تریــن آموزه‌هــای آییــن بــودا در همه شاخه‌هاســت 

و اساســاً بــودا هــدف مکتــب خــود را ارائــه راهــی بــرای نجــات و رهایــی انســان‌ها از رنــج 
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ــش  ــی خوی ــلوک عرفان ــق س ــی از طری ــالک بودای ، 1396: ص 14(. س ــو ــت )وانگ ــته اس دانس

»بُدهیچیتّــه« )Bodhicitta( در مســیر عرفانــی گام می‌گــذارد و درنهایــت بــه مقامــی می‌رســد 

کــه می‌خواهــد و می‌توانــد همــه موجــودات را از درد و رنــج نجــات دهــد و بــه ســوی نیروانــه 

)Nirvana( رهنمــون کنــد. 

دربـاره رهـروی کـه نخسـتین بـار بـه نیروانـه رسـیده باشـد، گفته‌انـد »بـه مسـافری می‌مانـد کـه 

شـب در بـرق آذرخـش چشـم‌اندازی را دیـده باشـد و ایـن تصویـر دیـری پـس از آن در پیـش 

چشمان او خواهد ماند. همین‌گونه جوینده )نیروانه( در روشنایی زودگذر بینش خود، نگاهی 

بـه نیروانـه می‌افکنـد و ایـن چنـدان روشـن اسـت کـه هرگـز نقـش آن از جـان او بیـرون نمـی‌رود« 

)پاشـایی، 1362: ص 95(. 

وَّه و نقشم رد نآ هایانه  دهیسَت 1.ت ببینم فهومُب 

وَّه دهیسَت 1-1.ُب 

بــه   )Budh( »بُدهــی«  کلمــۀ  دو  از  مرکــب  و  سنســکریت  زبــان  در  واژه‌ای  »بُدهیسَــتّوَه« 

معنــای بیــداری، دانــش و بصیــرت اســت؛ »سَــتوَه« هــم بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه معنــای 

ذات و وجــود اســت. بنابرایــن وجودداشــتن، مخلــوق یــا آن چیــزی اســت کــه می‌باشــد. 

»بُدهیسَــتّوَه« در یــک کلمــه بــه معنــای موجــود باشــعور یــا موجــودی اســت که ذاتــش معرفت 

ــه  ــا ب ــد؛ ام ــه راه یاب ــه نیروان ــد ب ــه می‌توان ــت ک ــانی اس ــد ))Suzuki, 2020, P. 294. او انس باش

 ، علــت محبــت و مهربانــی در وجــودش بــرای کمــک و کاهــش رنــج موجــودات ذی‌شــعور

بُدهیسَــتّوَه  رنــج می‌کشــد. در  و  از درد  بــرای رهایــی مردمــان  و  بــر روی زمیــن می‌مانــد 

ــرای رهایــی  خودخواهــی یافــت نمی‌شــود. او بدبختــی همــه مــردم را احســاس می‌کنــد و ب

 Surya Das, 1997, P.( یــغ نمی‌کنــد ک، از هیــچ کوششــی در آنهــا از ایــن وضعیــت اســفنا

، از رنج‌هــا  113(. بُدهیسَــتّوَه آرزو می‌کنــد همــۀ موجــودات ذی‌شــعور در جهــان بــا هدایــت او
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رهایــی یابنــد و بــه ســعادت ابــدی و آرزوهایشــان نایــل شــوند )Harvey, 1990, P. 15(؛ از 

ایــن‌رو همــه بایــد رســیدن بــه سعادت‌شــان را از او بخواهنــد و بــه او متوســل شــوند تــا نجــات یابند 

.)Santideva, 1997, P. 12-13(

تلاش برای رسـیدن به خرد و وقف دلسـوزانه خود برای نجات موجودات، دو هدف متعالی 

بُدهیسَـتّوَه درد همـه موجـودات   .)Prophet, 2009, P. 23( بُدهیسَـتّوَه مطـرح اسـت بـرای 

گاهـی دارد؛ از  را می‌فهمـد و از جهالـت و غفلـت ایشـان کـه سـبب ایـن همـه رنـج اسـت، آ

ایـن‌رو بـا خـود عهـد می‌بنـدد همـگان را از جهـل و نادانـی خـارج و از خـواب غفلـت بیـدار 

کند؛ زیرا آموزه‌های دَمَه )Damma( )دهرمه1( بی‌شـمار هسـتند و او بر تسـلط بر آنها متعهد 

 .)Surya Das, 1997, P. 113(می‌شود

پیروان مهایانه، بُدهیسَـتّوَه را فرزند بودا می‌دانند و معتقدند همین که قصد بودیستوه‌شـدن 

)بُدهیسَـتّوَه‌گی( در فرد حاصل می‌شـود و انگیزه نجات جهانیان در وی پدید می‌آید، همه 

بوداها، بُدهیسَتّوَه‌ها، دیوها، فرشتگان و نگهبانان دْهَرمه برای او دست می‌زنند و آسمانی 

از گل می‌بارد )Surya Das, 1997, P. 114(‌؛ همچنین همه کارهایش سودمند می‌شود، حتی 

خرو‌پف‌کردن، خوابیدن و مسـواک‌زدن او باارزش می‌شـود. بُدهیسَـتّوَه دارای ذهنی روشـنگر 

 Surya Das,( است و این ذهن بیدار افزون بر داشتنِ آرزوی روشنگری، فوق‌العاده مهم است

.)1997, P. 114

بُدهیسَـتّوَه مانند چوپانی رفتار می‌کند که گوسـفندان را به چراگاه می‌برد تا چِرا کنند و بعد 

آنها را به خانه می‌آورد و از آنها در برابر شـکارچیان مراقبت می‌کند و همیشـه پشـت سـر گله 

راه مـی‌رود تـا زمانـی کـه آخریـن گوسـفند بـه گلـه برود. این مزیت بُدهیسَـتّوَه اسـت که سـلوک 

 NamkhaiNorbu, 1996,( معنوی او برای درک خود نیست، بلکه برای نجات دیگران است

P. 5-6(. پرسـتش یا تقدیس بُدهیسَـتّوَه‌ها در حدود دو قرن پیش از میلاد، در آیین بودا آغاز 

.)Thomas, 2000, P. 199-200( شد
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دهیچیتّه 1-2.ُب 

نظــر  از  کلمــه  ایــن  بوداســت.  آییــن  در  معرفت‌شــناختی  اصطلاحــی  »بُدهیچیتّــه« 

ی«  یشه‌شناســی، ترکیبــی از کلمــات سانســکریت »بُدهــی« )Bodhi( بــه معنــای »بیــدار ر

ــی(  گاه ــا آ ــن ی ــت« )ذه گاه اس ــه آ ــای »آنچ ــه معن ــه« )Chitta( ب ــنگری« و »چیت ــا »روش ی

می‌باشــد و ترکیــب ایــن دو بــه معنــای »ذهــن بیدارکننــده« یــا »ذهــن روشــنگری« ترجمــه 

 Suzuki,( گاهــی در شــخص پدیــدار می‌گــردد می‌شــود. بــا تقویــت »بُدهیچیتّــه«، دل‌آ

P. 295 ,2020(. افــزون بــر ایــن، بُدهیچیتّــه مرحلــه معرفت‌شناســانۀ ســالک بودایــی 

بــرای رســیدن بــه مقــام »بُدهیسَــتّوَه‌گی« اســت کــه در آن ســالک بــه مرحلــه‌ای می‌رســد 

می‌یابــد  را  تناســخ  از  ایشــان  نجــات  و  موجــودات  بــه  منفعت‌رســاندن  توانایــی  کــه 

.)Prophet, 2009, P. 22(

حقیقــت غایــی و مســیر اصلــیِ )دهرمــه( بودایــی از طریــق بُدهیچیتّــه بــه انســان‌ها آموختــه 

می‌شــود. دهرمــه خــود راهــی اســت کــه موجــب تبدیــلِ دل‌مشــغولی‌ها و تفکــرات خودبینانــه 

انســان بــه عشــق، محبــت و نوع‌دوســتی می‌گــردد و بــه قلــب انســان، ســعه صــدر می‌بخشــد 

)Surya Das, 1997, P. 115(. بُدهیسَــتّوَه نیــز بــا بیــداری بُدهیچیتّــه، سیروســلوک خــود را آغاز 

می‌کنــد و توانایــی دســت‌یابی بــه کمــال اعلــی را بــه دســت خواهــد آورد. تفــاوت بُدهیچیتّــه 

بــا بُدهیسَــتّوَه در آن اســت کــه بُدهیچیتّــه فقــط منجــر بــه نجــات و رهایی خود فــرد می‌گردد؛ 

امــا بُدهیسَــتّوَه، افــزون بــر نجــات و رهایــی خــودِ فــرد، در پــی تــاش بــرای نجــات همــه 

موجــودات نیــز هســت؛ بنابرایــن بُدهیچیتّه‌شــدن نقــش مقدمــی بــرای بُدهیسَــتّوَه‌گی دارد 

 .)Dayal, 1970, P. 16(

اگرچه روش سـلوک و اجرای تعالیم در سـه شـاخه اصلی آیین بودا به شـکل متفاوتی انجام 

 Prophet,( می‌پذیرد، همه آنها در »بُدهیچیتّه« هم عقیده‌اند که یک حقیقت واحد است
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P. 24-23 ,2009(؛ با این وجود مکتب »مهایانه« به این مفهوم توجه بیشتری دارد، به گونه‌ای 

کـه موجـب تمایـز آن از دیگـر مکاتـب بودایـی شـده اسـت. در این مکتب، بُدهیسَـتّوَه برای 

گاهانه بُدهیچیتّه را می‌پذیرد و در راه بُدهیسَتّوَه‌‌گی  رهایی موجودات از چرخه سمساره، آ

و بوداشدن )Buddha hood( قرار می‌گیرد. 

وَّه‌گی« دهیسَت دهیچیتّه‌شدارب نی نیب له »ُب وَّه‌گ :یضرورتُب  دهیسَت 1-3. شرطُب 

»شـانتی دِوَه« )Shanti Devah( مفسـر بـزرگ مکتـب بـودا، بُدهیچیتّـه را از لـوازم اصلـی مسـیر 

بُدهیسَتّوَه‌شدن می‌داند که با ازبین‌بردن کَرَمه‌ها و رفتارهای ناپسند، مسیر آزادی را هموارتر 

 E( می‌کنـد، سـبب جالل و عظمـت انسـان‌ها می‌گـردد و حافـظ فضایـل بُدهیسَـتّوَه اسـت

.)Haris, 2017, P. 337

هــدف اصلــی آمــوزش مهایانــه، چگونگــی زندگی‌کــردن بــه روش بُدهیچیتّــه اســت تــا 

 Surya Das,( ک شــود و بــا صفــات نورانــی پــرورش یابــد قلــب انســان از هرگونــه آلودگــی پــا

کَرونــا(2 در  ی در فــرد حاصــل شــد و شــفقت )مَها P. 115 ,1997(. هنگامــی کــه ایــن بیــدار

دل او جــای گرفــت و روشــنایی معرفــت و فرزانگــی )مَهاپَرجِنیــا(3 قلبــش را منــور کــرد، تــا 

زمانــی کــه همــه موجــودات ذی‌شــعور را از انــزوا و نادانــی رهــا نکنــد، آرامــش نخواهــد یافــت 

.)Suzuki, 2020, P. 314(

1-4.ق داستم رد هایانه

گون، به طور معمول مجموعه‌ای از باورها،  در بررسـی قداسـت و نمودهای آن در ادیان گونا

آیین‌هـا، اشـیا و دیگـر جنبه‌هـای حیـات دینـی بررسـی می‌شـود کـه در ادامـه بـه چنـد مـورد 

اشـاره می‌گردد.
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1-4-1.ومآ زهرت ی‌کیاه

اســتخوان‌بندی بودایــی مهایانــه را آمــوزه »تری‌کایــه« شــکل می‌دهــد )شــومان، 1390: ص 

124(. »تری‌کایــه« در لغــت بــه معنــای »ســه جســم« یــا »ســه کالبــد« هــر بــودا منظــور اســت کــه 

ــنایی( و  ــرور و روش ــدن س ــه )ب ــمبهوگه کای ــت(، س ــدن حقیق ــه4 )ب ــه کای : دهرم ــد از عبارت‌ان

نیرمانه‌کایــه )Nirmana-kaya( )بــدن تاریخــی و زمینــی(. مطلــق و یگانه‌بــودن در ذات هــر بودایی، 

ســنگ‌بنای ایــن آمــوزه را می‌ســازد؛ بودایی‌هــا معتقدنــد در ایــن عوالــم نســبی و بــه تعبیــری در 

یــخ، بــه اشــکال گوناگونــی تجلــی کــرده اســت تــا بــرای ســود همــه موجــودات، تــاش کنــد  تار

)شــایگان، 1389: ج 1، ص 174(. 

یکی از دلایلی که موجب صورت‌بندی نظریه تری‌کایه توسط استادانی چون یُگه چاره مثل 

اَسَـنگه )Asanga( )315 - 390 م( و واسـوبَندو )Vasubandhu( )در حـدود قـرن 4 میالدی( 

 .)Xing, 2005, p. 181( شد، حل مسئله پیچیدۀ ساحت‌های وجود‌شناختی بودا بود

ی امر قدسـی از جمله تری‌کایه در مهایانه، در مفهوم »آدی 
ّ
همچنین مراتب قداسـت و تجل

ی 
ّ
یـات آن وجـود دارد. آدی‌بـودا همـان بـودای اولیـه غیرمتشـخص اسـت که تجل

ّ
بـودا« و تجل

و آفرینندگـی او بـه صـورت گروهـی از »دیانـی بوداهـا« )dhyani-buddhas(، »بُدهیسَـتّوَه‌ها« و 

»منوشـی بوداهـا« )Menusi-buddhas( مشـخص شـده اسـت ) قرایـی، 1384: ص 334(. در 

سلسـۀ طولی از خدایانی که در مهایانه قرار دارند، در آغاز بودای نخسـتین قرار دارد، سـپس 

»آمیتابه« و بعد از آن بُدهیسَتّوَه‌ »اَوَلوکیتشوره« و در‌نهایت نیز بودای تاریخی قرار گرفته است 

ی یا مصادیق تری‌کایه به شمار می‌آیند.‌
ّ
)حسینی، 1388: ص 110(؛ بنابراین بُدهیسَتّوَه تجل

وَّه‌هایا سروطها‌ی هستند؟ دهیسَت 1-4-2. چه کسانُب ی

گوهرهایـی می‌آراینـد تـا برتـری آنهـا را بـر جهـان  در هنـر دینـی بودایـی، بُدهیسَـتّوَه‌ها را بـا 

مقیـد بـه سمسـاره بـه نمایـش بگذارنـد؛ بـرای مثـال در پرتره‌هـا بـر سـر ایشـان تـاج کشـیده 
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اسـطوره‌ای  شـخصیت‌های  اسـت،  فـراوان  تعدادشـان  کـه  بُدهیسَـتّوَه‌ها  میـان  می‌شـود. 

نظیـر »اَوَلوکیتشـوره«، »منجوشـری« )Manjushri(، »میتریـه« )Maiterya( »آمیتابـه« و »رَتنَـه 

سَـمبوَه«5 جایـگاه ویـژه‌ای دارنـد )شـومان، 1390: ص 125 - 127( کـه در ادامـه بـه اختصـار 

نکاتـی دربـارۀ ایشـان ارائـه می‌شـود. 

« و  اَوَلوکیتشـوَرَه: نام بودیسـتوه اَوَلوکیتشـوَرَه از دو واژه »اَوَلوکیته« )Avalokita( به معنای »ناظر

»ایشوره« )Ishvara( معادل خدای متشخص ترکیب یافته است. اَوَلوکیتشوَرَه با دو دست به 

( است که گوهر‌ها و تاج پنج‌شاخ او را وجودی فرانمادین نشان  شکل پَدمَه‌پانی )بَرندۀ نیلوفر

می‌دهد )شومان، 1390: ص 137(. 

او بُدهیسَتّوَه‌ای با مهر و عطوفت است و در زیارتگاه‌ها و معابد خدایان مهایانه‌ای بسیار 

محبوب است. او در زمان‌های بحرانی در جایگاه نجات‌دهنده‌ای قدرتمند، فریاد و درخواست 

رنجیدگان را اجابت می‌کند؛ چه فریادی که ناشی از درد و رنج باشد یا درخواست برای رسیدن 

به آرزوها )Birnbaum, 1987, 2/ 11(. پیروان مهایانه، اَوَلوکیتشوره را خالق کیهان و نخستین 

کامل‌ترین تجسم  او را  علت واقعی متافیزیکی تمام موجودات آسمانی به شمار می‌آورند. 

سمبهوگه‌کایه )Sambhuga-kaya( در متافیزیک مهایانه می‌خوانند؛ به همین سبب به »خدای 

.)Holt, 1991, p. 41( نیز شهرت دارد )Loka-natha( »یا »حافظ جهان )Lokashvara( »جهان

مَیتِریه: این بودیستوه یکی از خدایان نجات‌دهنده است که ادعا می‌شود نامش از میترای 

ایرانی و نجات‌بخشی‌اش را از سوشیانت گرفته است. مَیتِریه در دوره شاهنشاهی کوشانی 

کـه در آن دوره اعتقـاد بـه مسـیحای یهـودی و موعـود  )Kushan Empire( )360 - 375 م( 

 Rosenfield, 1967, p.( زرتشـتی، سوشـیانت زرتشـتی پرطرفدار بود، شـهرت زیادی پیدا کرد

227(. شـماری از محققـان معتقدنـد مفهـوم منجـی موعـود ایرانـی )سوشـیانت( در کسـوت 

مَیتِریه منجی در تفکر بودایی ورود پیدا کرده است؛ به همین دلیل در آیین بودا در این‌باره 

(Sponberg, 1988, p. 10 & Boyce, 2004, p. 84). وامدار آیین زرتشتی است
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آمیتابـه: آمیتابـه، نـور بی‌پایـان بـا نمادپـردازی روشـنایی خـدای میتـرا و زمـان بی‌کـران اسـت. 

بیشـتر محققـان غربـی آمیتابـه را بـر خاسـته از سـنت‌های دینـی ایـران باسـتان نظیـر زروانـی 

 .)Ruhe, 2005, p. 368( می‌دانند

ازآنجاکه در اعتقادات هند و بودایی مفاهیم مربوط به نور و روشـنایی برجسـتگی چندانی 

نداشـتند، حضور چنین عنصری در معنا و مفهوم آمیتابه در بودیسـم را از جمله تأثیر‌های 

از دیانـت زردتشـتی می‌داننـد)Machida, 1988, 20&29( کـه قدمـت ایـن تأثیرهـا بـه قـرن اول 

میلادی مربوط می‌شود. زمانی که کوشانی‌ها تسلط یافته بودند، ایرانیانی که به آیین مهایانه 

روی آوردنـد، عقایـد میتراپرسـتی را بـه مهایانـه وارد کردنـد و بـه این ترتیب آمیتابـه رواج یافت 

.)(Ruha, 2005, p. 368

 عّ 2.ت بیینم فهوم شفعات و نقشت رد نآ شی

2-1.م عانی شفعات

شـفاعت از مشـتقات مـاده »شَـفع« و در لغـت بـه معنـای »جفت‌شـدن بـا چیـزی« اسـت 

)راغـب اصفهانـی، 1383: ص 263(. جوهـری در صحـاح‌ اللغـة گویـد: شَـفْع در مقابل‌ وَتْر 

اسـت‌ كـه‌ همـان‌ معنـای‌ زوج‌ باشـد )جوهـری، 1407: ص 1238(. راغـب‌ اصفهانـی شـفیع 

را كسـی می‌دانـد کـه بـا شـخص دیگـری همـراه شـود و او را كمـك‌ كند و شَـفْع و شَـفيع )به 

معنای جفت( او در كار خير يا كار شرّ شود و در منفعت‌ یا مضرّت‌ با او مشاركت‌ نمايد 

)راغب اصفهانی، 1383: ص 263(. 

، امام، فرشـته يا انسـان  شـفاعت در اصطالح کلامـی شـیعه عبـارت از ایـن اسـت کـه پيامبـر

مؤمـن، بـراى رفـع عقـاب از مجرمـى واسـطه‌گری نماینـد )مطهـری، 1377 الـف: ج 6، ص 5؛ 

سجادی، 1379: ص 274(. 
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بر اساس آیات قرآن کریم، شفیع‌بودن مقام بلندی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و فقط 

بـه عـده‏اى خـاص از بنـدگان خـدا از جمله رسـولان الهی و نظایر آنها اختصـاص دارد. البته 

شـفاعت بایـد بـا اذن الهـی همـراه باشـد که خود نوعی تمليك شـفاعت اسـت )طباطبایی، 

1374: ج 1، ص 242(. رستگاری از طریق شفاعت، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد که 

به باور برخی از محققان جز به بهره‌مندی از آیات قران و احادیث اهل بیت نبوت و ولایت 

میسر نمی‌شود )حسینی اردکانی، 1375: ص 22(. 

علامه طباطبایی در یک بررسـی وجودشناسـانه، شـفاعت را‏ عبارت از تتميم سـبب ناقص 

در تأثير آن می‌داند. به نظر وی اگر اين معنا را با اسـباب و مسـبّبات خارجى تطبيق كنيم، 

نتيجه‏اش اين م‏ىشود كه هر کدام از اسباب و شرايط عالم، شفيع كيديگرند؛ چون سببيت 

كيديگر در تأثير را تكميل مك‏ىنند )طباطبایی، 1374: ج 16، ص 367(. 

امـام خمینـی )ره( دربـارۀ شـفاعت مـی فرمایـد: منظـور از شـفاعت »جفت‌شـدن نورَیـن« 

، یک ارتباط اخلاقی وجود  اسـت. از دیدگاه ایشـان، باید بین یک شـخص مؤمن و ائمه اطهار

داشـته باشـد و نـوری حاصـل شـده باشـد تـا به ضمیمه نـور ولایت آنها، شـفاعت محقّـق گردد 

)موسـوی خمینـی، 1381: ج 3، ص 608(. 

همچنیـن از دیـدگاه شـهید مطهـری، حقیقـت شـفاعت همـان مغفـرت پـروردگار اسـت و 

هنگامـی کـه بـه منبـع فیـض الهـی یعنـی خداونـد رحمـان نسـبت داده می‌شـود، عنـوان آن 

مغفرت است و هنگامی که به واسطه‌ها و مجاری نسبت داده می‌شود، عنوان شفاعت نام 

می‌گیرد. شروط آن دو نیز یکی است )مطهری، 1377 ب: ص 259(.

شهید مطهری در بحث لزوم و نقش شفاعت در تشیّع بیان می‌کند که بدون نظام، هیچ‌کدام 

از جریان‌های رحمت خداوندی امکان‌پذیر نیست؛ از‌ این‌رو باید از راه نفوس اولیا و انبیای 

الهـی، مغفـرت خداونـد بـه گناهـکاران برسـد و ایـن مسـئله لازمـۀ نظام‌داشـتن عالم اسـت. 
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از دیـگاه ایشـان، حتـی اگـر مـا هیـچ نقلـی را هم در تأیید شـفاعت نداشـتیم، به‌ناچـار باید از 

راه عقل و براهین محکم و قاطعی همچون برهان امکان اشـرف و نظام‌داشـتن هسـتی آن را 

بپذیریم )مطهری، 1377 ب: ص 258(.

2-2.قا سام شفعات

اگرچه شفاعت گناهکاران و وساطت در تعالی بندگان از ویژگی انسان‌های خاص دانسته 

شـده اسـت، ایـن واقعـه بـه طـور کامـل در اختیـار شـفیع نیسـت. در آیـات قـرآن کریـم مسـئله 

ذِي 
َّ
شفاعت هم از جنبه سلبی و هم از جنبه ایجابی مطرح شده است؛ از جمله: »مَن ذَا ال

 بِإِذْنِهِ: کیست آن‌که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟« )بقره: 255(. 
َّ

يَشْفَعُ عِندَهُ إِل

مُونَ .‌..: و کسانی 
َ
حَقِّ وَ هُمْ يَعْل

ْ
 مَنْ شَهِدَ بِال

َّ
فاعَةَ إِل

َ
ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّ

َّ
یا: »وَ لا يَمْلِكُ ال

گاهانه  که به جای او می‌خوانند ]و می‌پرستند[ اختیار شفاعت ندارند، مگر آن کسانی که آ

به حق گواهی داده باشند« )زخرف: 86(.‏

شــفاعتی مــورد تأییــد قــرار می‌گیــرد کــه بــا اذن الهــی باشــد؛ از ایــن‌رو شــفیع مســتقل در 

شــفاعت نیســت.‏ 

متألهان مسلمان، شفاعت را ‏بر دو قسم تكوينى يا تشريعى می‌دانند؛ شفاعت تکوینی یعنی 

اولیـن مبـدأ هـر سـبب و علتـی، خداونـد اسـت و همـه اسـباب و علـل بـه او منتهی می‌شـود 

و زمانـی کـه او اراده کنـد، تأثیـر ممکـن می‌گـردد؛ ماننـد اینکه هر پدر شـفيع تكوينـى فرزندان 

 
َ

است، فرشتگان و مراتب هستی شفیعان تكوينى به شمار می‌آیند. خداوند می‌فرماید: »إِنّ

 مَا مِن  مْرَ
َ ْ
رُ ال عَرْشِيُ دَبِّ

ْ
ى ال

َ
امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَل يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
ُ ال كُمُ الّلَ رَبَّ

 مِن بَعْدِ إِذْنِهِ: پروردگار شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام 
َّ

شَفِيعٍ إِل

آفرید. سـپس بر عرش اسـتیلا یافت. کار ]آفرینش‌[ را تدبیر می‌کند. شـفاعت‌گری جز پس از 

اذن او نیست. این است خدا، پروردگار شما، پس او را بپرستید« )یونس: 3(. 
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بات‌  ل‌ و اسباب‌ بين‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوندي‌ و مسبَّ
َ
ظاهر اين‌ آيه‌ دربارۀ واسطه‌ قرارگرفتن‌ عِل

جهان در تدبير و تنظيم‌ و در بقا و دوام آنهاست. خداوند در این فرایند هیچ شفیعی به جز 

آنها که خود مجاز فرموده است را نمی‌پذیرد )حسینی طهرانی، 1390: ج 6، ص 75(. 

امـا شـفاعت تشـريعى بـه معنـای واسـطه‌گری برخـی از مخلوقـات خـاص در امـر هدایـت 

انسان‌هاست. خداوند با ارسال‌ پيامبران، و انزال‌ كتب‌ آسماني‌ کمک کرده است )حسینی 

طهرانـی، 1390: ج 6، ص 76(؛ بـر ايـن‌ اسـاس‌ پيامبـران‌ مـردم‌ را بـه‌ رحمـت‌ و نعمت‌ خداوند 

بشارت‌ دادند و از عواقب‌ وخيم‌ خيانت‌ و جنايت‌ و ستم‌ بر حذر داشتند. شفاعت فقط از 

آنِ خداوند است و او با همۀ عظمتی که دارد، بر ما منت نهاده و احکامی از اوامر و نواهی 

را بـرای مـا وضـع گردانیـده و پـاداش و کیفرهایـی در عالم قیامت، برای پیـروی یا مخالفت از 

دستور‌های الهی قرار داده است )مطهری، 1377 الف: ج 8، ص 190(. 

2-3. ضرورت فارهم‌شد نشورطلا زمارب ی نیب له »شفعات«

با تتبّع در آیات قرآن کریم، شروط ذیل را می‌توان برای شفاعت برشمرد:

1. ایمان به خداوند، اما این شرط کافی نیست؛ زیرا هیچ‌کس همۀ شرایط رسیدن به مغفرت 

گاهی دارد. شفاعت‏ در این  و شفاعت را به طور قطعی نمی‌داند، بلکه فقط خداوند از آنها آ

 لِمَنِ ارْتَض‏ى: شفاعت‏ نمك‏ىنند مگر براى كسى 
َّ

آیه با قيد مطرح شده است: »وَ لا يَشْفَعُونَ إِل

كه خدا بپسـندد« )انبیاء: 28(؛ گوىي قرآن نخواسـته اسـت همۀ شـرايطی که برای رسیدن به 

شفاعت لازم است را به‌صراحت طرح کند، بلکه اراده خداوند بر این است که قلب انسان را 

در میان خوف و رجاء قرار دهد )مطهری، 1377 ب: ج 1، ص 261(. افزون بر این، شفاعت 

گاه  امر بسیار باارزشی است که فقط در شأن توحید و اهل توحید است و خود شفیع باید آ

به احوال کسی باشد که می‌خواهد از او شفاعت کند تا تشخیص دهد مشفوع له، مستحق 

شفاعت است یا نه )مطهری، 1377 د: ج 26، ص 608(؟
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2. شـفاعت حقیقی از آنِ خداوند اسـت و اگر کسـی شـفاعت کند، شـفاعت فقط به اذن 

الهی انجام می‌گیرد؛ هیچ‌کس غیر او مستقل در شفاعت نیست و خودِ او شفیع را واسطه 

قرار داده است )طباطبایی، 1374: ج 10، ص 10(. به عبارت دیگر آغاز شفاعت از خداوند 

است و او برانگیزاننده شفیع می‌باشد و به او اذن شفاعتك‌‌ردن را م‏ىدهد. خداوند در آيه 

 بِإذْنِهِ« )بقره: 255؛ مطهری، 
ّ

ذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ ال
َّ
معروف به »آية الكرسى« م‏ىفرمايد: »مَنْ ذَا ال

ج 26، ص 609(؛ بنابرایـن شـفاعت دیگـران نيـز بـه اذن و اجـازه الهـی محقـق  1377 د: 

می‌شـود؛ زیـرا معنـای حقیقـی شـفاعت این اسـت که شـفیع بیـن خداوند و شـخص مؤمن 

گنهـکار واسـطه شـود تـا حکمـی از احـکام خـدا، جایگزیـن حکم دیگـری برخالف آن گردد 

)طباطبایی، 1374: ج 8، ص 194(. 

3. زمانـی شـفاعت می‌توانـد مؤثـر واقـع شـود که درخواسـت او منطقی و عقلایی باشـد؛ برای 

مثال شفیع نمی‌تواند از مولا و حاکم بخواهد دیگر مولای عبد نباشد و عبودیت عبد را باطل 

کند؛ زیرا این خواسته غیرمعقول است )طباطبایی، 1374: ج 1، ص 238(. 

2-4. چه کسان یشفی عهستند؟

شفیع در شفاعت مظهر تجلی حق است و در صورتی شفاعت محقق می‌شود که به اذن الهی 

ذِي 
َّ
باشد و بدون اذن او کسی نمی‌تواند شفیع گردد؛ همان گونه که خداوند می‌فرماید:‏ »مَنْ ذَا ال

يَشْفَعُ« )بقره: 255(؛ زیرا شفاعت حقیقی از آنِ خداوند است )آشتیانی، 1381: ص 520(. 

آياتى از قرآن كريم كه می‌فرماید شفاعت فقط با اذن الهی انجام می‌گیرد، درصدد بیان همین 

فاعَةُ جَمِيعاً: 
َ

ِ الشّ
مطلب است که مالک اصلی شفاعت، خداوند است؛ از جمله: »قُلْ لَِّ

: 44(. ايـن آيـه به‌صراحـت، شـفاعت‏ و  بگـو شـفاعت، تمامـى مخصـوص خداسـت« )زمـر

وسـاطت را اثبـات می‌کنـد و به‌روشـنی بیـان می‌کنـد که همه شـفاعت‌ها متعلق بـه خداوند 

است و او اراده کرده است تا شفیع، شفیع باشد )مطهری، 1377 ب: ج 1، ص 262(.



ب /  239  مهیدر مکتب بودای ررسی تطبیقی بُدهیسَتّوَه‏گی  یانه وا  شفاعت در تشیّع 

شفاعت هم در دنیا و هم در آخرت اتفاق می‌افتد و این‌طور نیست که فقط مربوط به آخرت 

باشد. شفاعتِ قرآن کریم، ملائکه، انبیا و امامان، برادر مؤمن و حتی مساجد و هر چیزی که 

با عمل صالح ارتباط دارد، می‌تواند شـفیع انسـان در دنیا باشـد. افزون بر آن شـفاعت قرآن، 

ئکه، انبیاء، شهدا در روز قیامت هم می‌تواند حال انسان را دربر می‌گیرد. ملا

ع(  ذِينَ يَخافُونَ‌ ..‌.« )انعام: 51( آمده است: امام صادق )
َّ
نْذِرْ بِهِ ال

َ
در مجمع البيان ذيل آيۀ »وَ أ

در تفسير اين آيه فرمود معناى آيه اين است كه اى محمد، به وسيله قرآن كسانى را كه برخورد با 

پروردگار خود هراسان‌اند، انذار کن و آنان را به آنچه در نزد خداست ترغيب كن؛ زيرا قرآن وسيله 

شفاعت‏ است و شفاعتش هم در حق آنان پذيرفته است )طبرسی، 1372: ج 8، ص 98(.

لامِ وَ يُخْرجُِهُمْ  بَعَ رضِْوانَهُ، سُبُلَ السَّ
َ
ُ مَنِ اتّ خداوند در قرآن كريم در اين‌باره می‌فرماید: »يَهْدِي بِهِ الّلَ

مِنَ‌ ..‌.: خداوند به وسيله قرآن كسانى را كه در پى خشنودى اويند، به اذن خودش به سوى راه‏هاى 

سلامتى هدايت نموده و ايشان را از ظلمت‏ها به سوى نور هدايت نموده و نيز به سوى صراط 

مستقيم راه مي‌نمايد« )مائده: 16(. در این آیه خود قرآن حکم شفیع معرفی شده است. 

ىكي ديگر از شفعیان، فرشتگان هستند. آنها براى مؤمنان طلب مغفرت مك‏ىنند؛ چنانك‌ه 

رْضِ: 
َ ْ
ال فِـي  لِمَـن  يَسْـتَغْفِرُونَ  وَ هِـمْ  بِّ رَ بِحَمْـدِ  حُونَ  يُسَـبِّ ئِكَـةُ 

َ
مَل

ْ
»وَال خداونـد متعـال فرمـود: 

فرشـتگان بـه سـپاس پروردگارشـان تسـبیح می‌گوینـد و بـرای کسـانی کـه در زمیـن هسـتند، 

آمرزش می‌طلبند« )شوری: 5(. خداوند در این آیه فرشتگان را هم شفیع معرفی می‌کند که با 

اذن و رضای الهی می‌توانند بندگان را شفاعت کنند. 

در روایـات نیـز از گروه‌هایـی چـون انبیـا، عالمـان و شـهدا در جایـگاه شـفیع یـاد شـده اسـت. 

اين شـفاعت، شـفاعت به گونۀ هدايت‌کردن اسـت که مردم را از گمراهی به سـوی روشنایی 

هدایت می‌کنند )مطهری، 1377 ج: ج 24، ص 464(. همچنین خود مؤمنان نیز شفیعان 

برادران ایمانی خود هستند؛ زیرا براى خود و براى برادران ايمانى خود، طلب استغفار مك‏ىنند 

) طباطبایی، 1374: ج 1، ص 261(. 
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وَّه‌گم یهایانه اب شفعات شیعه  دهیسَت ک‌هایُب  3.ا شتار

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده دربارۀ »بُدهیسَتّوَه« در مکتب مهایانه بودا و »شفاعت« در 

مکتب تشـیّعِ دین اسالم، اشـتراک‌هایی را می‌توان بین مهایانه و مذهب شـیعه دربارۀ این 

مسئله یافت که در ادامه مطرح می‌شود.

3-1. هب ود رهم عانی نجاتخب‌ش یهستند

در تعریف بُدهیسَتّوَه گفته‌اند عده‌ای هدف فردی خود را فراموش کرده‌اند و وقف مردم شده‌اند 

تـا آنهـا را بـه سـوی رسـتگاری رهنمـون سـازند و بـرای نجـات انسـان‌ها، از هیـچ تلاشـی دسـت 

بر‌نمی‌دارنـد )Tadgell, 2007, P. 45(. شـفاعت‏ هـم عبـارت از ايـن اسـت كـه شـفیع بـه منظـور 

نجات مؤمن، بین خداوند پذیرندۀ شـفاعت و شـخص گنهکار واسـطه می‌شـود تا خداوند با 

قبول شفاعت از گناهان آنها درگذرد و حکمی برخلاف حکم اصلی جاری شود )طباطبایی، 

1374: ج 8، ص 194(. بنابرایـن طبـق تعاریـف مطرح‌شـده، هـم شـفاعت و هـم بُدهیسَـتّوَه به 

معنای نجات است؛ زیرا هدف هر دو نجات انسان‌ها و رهایی آنها از درد و رنج است. 

3-2.م یانجاو و یسطه

همان‌طـور کـه بیـان شـد، منظـور از شـفاعت و بُدهیسَـتّوَه همان واسـطه‌بودن و میانجی‌گری 

افـرادی خـاص بـرای بخشـش گناهـان اسـت؛ پـس در هـر دو نیـاز بـه یـک واسـطه اسـت تـا 

نجات‌بخشـی حاصل شـود. شـفاعت‏ عبارت اسـت از واسـطه قراردادن شـفیع نزد پروردگار 

بـه منظـور نجـات انسـان‌ها؛ اعـم از اینکـه این واسـطه تکوینی و با وسـاطت اسـباب باشـد یا 

زبانی و در قالب درخواست با گفتار از خداوند باشد )طباطبایی، 1374: ج 2، ص 508(. 

»بُدهیسَتّوَه« نیز واسطه‌ای است که به واسطه نیت پاکی که در خود پرورش داده، بی‌باکانه 

 .)Surya Das, 1997, P. 113( برای رسیدن مردم به صلح و روشنگری تلاش می‌کند
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3-3.ترم بهنم‌دی

شـفاعت در مکتـب تشـیّع در درجـه اول فقـط از آنِ خداونـد اسـت؛ امـا در مراتـب بعـدی، 

شـفیعان دیگـری بـه اذن خداونـد می‌تواننـد بنـدگان مؤمـن را شـفاعت کننـد؛ از جملـه قـرآن 

ئکه، شهدا، انسان‌های مؤمن و حتی مساجد و نماز‌های انسان  کریم، پیامبران، امامان، ملا

می‌توانند شفیع باشند. در مکتب مهایانه نیز بُدهیسَتّوَه دارای مراتبی است که می‌تواند برای 

نجات موجودات ذی‌شعور تلاش کند و از درد و رنج آنها بکاهد. 

 .)4 : فاعَةُ جَمِيعاً: بگو شفاعت، تمامى مخصوص خداست« )زمر
َ

ِ الشّ
در قرآن آمده است: »قُلْ لَِّ

این آیه ناظر به شفاعت در قیامت است که اولاً و بالذات از آنِ خداوند است که ممکن است؛ ثانیاً و 

به‌واسطه شامل واسطه‌ها و شفیعان به اذن الهی انجام گیرد )مطهری، 1377 ب: ج 1، ص 262 - 263(. 

در مکتب مهایانه نیز بُدهیسَتّوَه دو دسته هستند: بُدهیسَتّوَه زمینی و بُدهیسَتّوَه متعالی. 

بُدهیسَتّوَه زمینی با وجود اینکه با دیگران دوستی و مهربانی دارد، برای روشنگری موجودات 

ذی‌شـعور هـم تالش می‌کنـد؛ امـا بُدهیسَـتّوَه متعالـی در بهشـت زندگـی می‌کنـد و قصـدش 

دست‌یابی به نیروانه است؛ اما ورود خود را برای نجات همه انسان‌ها، به تأخیر می‌اندازد تا 

.)prophet, 2009, P. 4( همگان را به همان سمت هدایت کند

3-4.م شورط ندوب‌

هر کدام از شـفیعان در مذهب شـیعه و بُدهیسَـتّوَه در مکتب مهایانه، برای اینکه شایسـتۀ 

شـفیع‌بودن و نجـات مـردم باشـند، بایـد راه‌هایـی را برای خلوص و شایسـتگی طی کنند که 

این راه‌ها هم در مذهب شیعه و هم مکتب مهایانه وجود دارد. در مکتب مهایانه کسی که 

قصد بُدهیسَتّوَه‌گی را دارد، باید حقیقت بُدهیچیتّه را با قلب پر از مهر خود درک کند؛ زیرا 

»عشـق« حقیقت بُدهیچیتّه را شـکل می‌دهد و ذات وجودی بُدهیسَـتّوَه‌گیان هم از همین 

 . )Prophet, 2009, P. 24-23(حقیقت است
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در مذهب شیعه نیز اعتقاد بر آن است کسانی می‌توانند شفیع باشند که از بندگان صالح 

خداونـد باشـند و کارهـای خیـر و اعمـال صالـح انجام دهند؛ همچنین باید بـه اذن و اجازه 

الهی باشد و خداوند از شفیع راضی باشد. 

حْمَنِ عَهْـدا: در آن روز چه   عِنْدَ الرَّ
َ

خَذ
ّ
 مَنِ اتَ

َّ
ـفَاعَةَ إِل

ّ
 يَمْلِكُـونَ الشَ

َ
در آیـۀ قـرآن آمـده اسـت: »ل

بنـدگان متقـی و چـه بنـدگان مجـرم مؤمـن و غیرمؤمن، هیچ‌یـک از آنان نمی‌توانند شـفاعت 

بکننـد، مگـر کسـی کـه بـا خداونـد مهربان عهـد و پیمـان دارد که همان یکتاپرسـتی و انجام 

کارهای شایسته در دنیاست« )مریم: 87(.

وَّه‌گ و یشفعات  دهیسَت 4.ت فوات‌هایُب 

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده دربارۀ »بُدهیسَتّوَه« در مکتب مهایانۀ آیین بودا و »شفاعت« 

در مذهب شیعۀ دین اسلام، تفاوت‌های جدی را می‌توان بین مهایانه و شیعه در برابر نگرش 

آنها در این مسئله مطرح کرد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

4-1.و ساطت شفیب عها ذا نلهت رد یشیب و عدم رد نآ نوهایانه

شـفیع برای اینکه بتواند کسـی را نزد پروردگارش شـفاعت کند، باید از خداوند اذن داشـته 

، عمل شفاعت باطل  باشد؛ درواقع شفاعت با اذن خداوند محقق می‌شود و بدون اذن او

اسـت. اما کسـی که بُدهیسَـتّوَه اسـت، چنین اذن و رضایی را از خداوند ندارد؛ زیرا اگرچه 

در آییـن بـودا مفهـوم یکتاپرسـتی مشـاهده می‌شـود، یکتاپرسـتی واقعـی بـه معنایـی که بین 

شـیعیان وجـود دارد را نمی‌تـوان در آییـن بـودا مهایانـه یافـت. بنابرایـن چـون یکتاپرسـتی بـه 

معنای واقعی مشاهده نمی‌شود، شرط اذن الهی نیز مطرح نیست و چنین شرطی »سالبه 

به انتفاء موضوع« است. 
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هُ« )سبأ: 23(؛ مشركان دربارۀ 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
فاعَةُ عِنْدَهُ إِل

َ
خداوند متعال می‌فرماید: »وَ لا تَنْفَعُ الشّ

آلهه خود قائل به شفاعت‏ بودند؛ چنانك‌ه خداى تعالى عقيده آنان را در آيۀ‏ »هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا 

« )یونـس: 18( بیـان می‌کنـد و می‌فرمایـد الهه خود مخلـوق خداوندند و مالک هیچ  ِ
عِنْـدَ الّلَ

شـفاعتی نیسـتند و این‌گونه نیسـت که برای شـفاعت مسـتقل باشـند، مگر اینکه خداوند 

چنین اذنی را به آنها بدهد )طباطبایی، 1374: ج 16، ص 559(. 

از رحمت خداوند اسـت که عمل شـفاعت را قرار داد و خودِ اوسـت که برانگیزاننده شـفیع 

است و به او دستور شفاعت را می‌دهد. شفیع به اراده خداوند شفاعت می‌کند و تابع اراده 

پروردگار است )مطهری، 1377 د: ج 28، ص 300(. 

4-2.م شورط ندوب‌شفعاتب هیا م‌دوجو و نانداشتن شرطیا مم رد ناهایانه

همان‌طور که گذشت، به دلیل اینکه در آیین بودا مهایانه، یکتاپرستی واقعی به معنایی که 

بیـن شـیعیان وجـود دارد، یافـت نمی‌شـود، شـرط ایمـان بـه خدا برای شـفاعت نیـز نمی‌تواند 

ضـروری باشـد؛ از ایـن‌رو شـرط بـاور بـه یـک حقیقـت متعالی به نـام خداوند و ایمان بـه او در 

شـفاعت از منظر تشـیّع انکارشـدنی اسـت و این شـرط در مهایانه به دلیل عدم یکتاپرستی 

واقعی منتفی است. 

شـفاعت مسـئله‌ای بسـیار مهـم اسـت کـه هـر کسـی شایسـتگی آن را نـدارد؛ شـفاعت شـأن 

توحيد و اهل توحيد است )مطهری، 1377 د: ج ‏26، ص 608(. 

افزون بر این باید اسـتحقاق شـفاعت در باطن نفس انسـان موجود باشـد؛ زیرا عالم قیامت 

همچـون ایـن عالـم دار اتفـاق نیسـت و از روی تصـادف واقـع نمی‌شـود. در عالـم قیامـت، 

مسـببات بر اسـباب ترتّب دارند و هر اثرى بر مبدأ اثر خود مترتّب م‏ىباشـد؛ پس اعتقاد به 

ع( از موجبات این شایستگی است )آشتیانی، 1381: ص 521(.  توحید و حبّ اهل بیت )
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 لِمَنِ ارْتَض‏ى وَ هُمْ مِنْ خَشْـيَتِهِ مُشْـفِقُونَ‏« )انبیاء: 28( بر ارتضای 
َّ

آيه مباركۀ‏ »وَ لا يَشْـفَعُونَ إِل

مطلق دلالت دارد؛ یعنی تمام حقیقت وجودی انسـان باید مورد رضایت الهی واقع شـود تا 

مورد شفاعت قرار گیرد )طباطبایی، ]بی‌تا[: ص 112(. 

4-3.اصا لتومآ زۀو ساطت رد نجاتم رد هایانه و ف رد نآ ندوب‌یعرشیعه

در مکتـب آییـن بـودا مهایانـه، بُدهیچیتّه از آموزه‌های اصلی اسـت؛ اما در اسالم، شـفاعت 

با عنوان یک مسئله فرعی مورد توجه قرار می‌گیرد و هم‌ردیف با مباحث توحید و اعتقاد به 

معاد نیست که از مسائل اصلی دین اسلام می‌باشد. 

ــی  ــیِ انســانِ آرمان ــه آغازکننــدۀ سیروســلوک عرفان ــه، بیــداری بُدهیچیتّ ــودا مهایان در آییــن ب

اســت کــه از آموزه‌هــای اصلــی ایــن مکتــب می‌باشــد. آنهــا افــزون بــر نجــات خودشــان، بــه 

فکــر نجــات همــه موجــودات ذی‌شــعور هســتند کــه ایــن امــر بــا بیــداری بُدهیچیتّــه آغــاز می‌شــود. 

بُدهیسَــتّوَه بــا حرکــت در مســیر روشن‌شــدگی قــادر خواهــد بــود بــه بالاتریــن ســطح کمــال دســت یابــد 

 .)Dayal, 1970, P. 16(

امـا شـفاعت در تشـیّع امـری فرعـی اسـت، نـه از اصول نجات‌بخش انسـان. به عبـارت دیگر 

مسئله شفاعت نمی‌تواند هم‌مرتبۀ مبدأ و معاد باشد که از مباحث اصلی کلامی هستند، 

بلکه مطرح‌نشـدن این مسـئله، لطمه‌ای به مباحث کلامی وارد نمی‌کند. درحقیقت ایمان 

ع(، از عوامل اصلی  به خدای یگانه، انجام عمل صالح و اعتقاد به ولایت ائمه معصومین )

نجات‌دهنده انسان‌ها هستند و شفاعت نقش مکمل را دارد. 

نتیجه

از مجموعه آرای مطرح‌شده در این پژوهش نکات زیر برداشت‌شدنی است:

شـفاعت از جملـه مباحـث اعتقـادی برجسـته در اسالم و به‌ویـژه در مذهـب شـیعه اسـت. 
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ع( اسـت و متفکـران مسـلمان در آثـار خـود بـه  منشـأ ایـن اعتقـاد قـرآن و روایـات اهـل بیـت )

گون این مسئله را استخراج و تبیین نموده‌‌اند. بر اساس آیات و روایات، شفاعت  ابعاد گونا

حقیقی - چه در شکل تکوینی یا تشریعی - از آنِ خداوند است و افراد خاصی که در قرآن و 

روایات یاد شده‌اند، به اذن و اجازه الهی بر این امر مهم قادرند. 

از سـوی دیگر مفهوم بُدهیسَـتّوَه‌گی که در شـاخه مهایانه آیین بودا اهمیت خاصی دارد، از 

برخی جوانب کاربرد مشابهی با مسئله شفاعت اسلامی دارد. بُدهیسَتّوَه‌گی آرمانی است 

که سالکان بودایی برای رسیدن به آن مراحل سلوک را طی می‌کنند تا بدان نایل شوند. در 

این مرحله سالک برای نجات انسان‌ها و موجودات دیگر زندگی خود را وقف می‌کند و با 

خـود عهـد می‌بنـدد تـا همه موجودات ذی‌شـعور را نجـات دهد و آنها را به رسـتگاری ابدی 

)نیروانه( برساند. 

هم بُدهیسَتّوَه و هم شفیع دارای مراتب و شرایطی است. بعضی از شفیعان مراتب معنوی 

بالاتـری در برابـر دیگـر شـفیعان دارنـد. شـفیع بـرای اینکه شایسـتگی چنین مقامی را داشـته 

باشد، باید از مقربان درگه حق باشد و بُدهیسَتّوَه نیز باید حقیقت بُدهیچیتّه را درک کند تا 

در مسیر سیروسلوک عرفانی قرار بگیرد. 

بـا توجـه بـه مباحـث مطرح‌شـده در متـن مقالـه در می‌یابیم اگرچه شـفیع و بُدهیسَـتّوَه هر دو 

برای نجات انسان‌ها آمده‌اند تا آنها را به سوی نور و روشنایی رهنمون کنند، معنای نجات 

نـزد دو مکتـب متفـاوت اسـت: شـفیع در اسالم، بـرای مشـفوع لـه طلـب مغفـرت می‌کنـد تـا 

او را بـه سـوی ذات احدیـت نزدیک‌تـر گردانـد؛ امـا در مکتـب مهایانـه، تمـام تلاش و کوشـش 

بُدهیسَتّوَه برای رساندن انسان‌ها به نیروانه است. 

شفاعت اسلامی در برابر بُدهیسَتّوَه در مکتب مهایانه، تفاوت‌هایی دارد که راه شفاعت را از 

بُدهیسَتّوَه‌گی به لحاظ موضوع متمایز می‌کند؛ از جمله:

الف( در اسلام توحیدی‌بودن و ایمان به خدای یگانه شرط لازم برای شفاعت است. 
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ب( شفاعت دیگران باید به اذن و رضای الهی باشد؛ زیرا خداوند مالک حقیقی شفاعت است. 

گاهی داشته باشد.  ج( شفیع باید از نیازهای مشفوع له آ

د( شفاعت امر واقعی و حقیقی است و خداوند برانگیزاننده شفیع است؛ اما در شفاعت 

بُدهیسَتّوَه، مردم برانگیزاننده شفیع هستند؛ چون بُدهیسَتّوَه با دیدن درد و رنج مردم به فکر 

نجات آنها می‌افتد. 

یابی و قیاس با شفاعت  شفاعت در آیین بودا مهایانه هم دارای ممیّزاتی می‌باشد که قابل ارز

در دین اسلام نیست؛ از جمله:

الف( بُدهیچیتّه در مکتب آیین بودا مهایانه از آموزه‌های اصلی است؛ اما شفاعت امر فرعی و 

مکمل مورد توجه اسلام است. وساطت انسان‌های دیگر برای بُدهیسَتّوَه امری ضروری است 

که اساساً از آغاز سلوک به عنوان هدف نهایی مدنظر سالک است؛ درحالی‌که در مکتب اسلام 

شفیع‌شدن هدف زندگی و سلوک مؤمنانه نیست، بلکه تفضّلی است الهی که در نتیجۀ تلاش 

معنوی و کسب مراتب قرب، نصیب انسان‌های برجسته نظیر انبیا، شهدا و صالحین می‌شود. 

ب( تلاش بُدهیسَتّوَه برای رسیدن به خرد و وقف دلسوزانه خود برای نجات موجودات، دو 

هدف اصلی بُدهیسَتّوَه در مهایانه است. 

ج( نقطــه رهایــی در آییــن بــودا )نیروانــه( از ســنخ عــدم و نیســتی اســت؛ درحالی‌کــه لِقــاءالله 

در جایــگاه بالاتریــن مرحلــه ســلوک انســان مســلمان ارتبــاط بــا وجــود مطلــق و کبرایــی 

ــد.  ــا می‌یاب ــد معن خداون

ظاهـر  در  اگرچـه  بُدهیسَـتّوَه‌گی  و  شـفاعت  مفهـوم  گفـت  می‌تـوان  مباحـث  نتیجـۀ  در 

شـباهت‌هایی با یکدیگر دارند؛ ولی به دلیل تفاوت مبنای دو مکتب اسالم )توحیدی( و 

بودیسم )غیرتوحیدی( تفاوت‌های آشکاری میان این دو مفهوم وجود دارد. باور به توحید و 

اقسام آن )ذاتی‌، فاعلی( باعث پدید‌آمدن تفاوت‌های آشکار میان اسلام و بودیسم مهایانه 

در مسئله وساطت می‌شود. درنتیجه در متون و جلسات علمی، نباید به صرف مشابهت 
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کید بر وجوه  ظاهـری از یگانگـی محتوایـی دو مکتـب در ایـن موضوع دم زد، بلکه با وجود تأ

گفتگوساز میان ادیان، تفاوت‌های ذاتی آنها نباید فراموش شود. 

پی نوشت ها
1. Dharma

ــه علــت و  ــد ب ــاب وضعیــت و کارکــرد جهــان کــه می‌توان در تفکــر بودایــی، دهرمــه حقیقتــی اســت در ب

ــد و اتمام‌کننــده تمایــات شــرورآمیز موجــود در همیــن جهــان باشــد. ــج انســان پاســخ بگوی ماهیــت رن

2. Mahakaruna

ی بی‌حــدش،  کَرونــا در معنــای »غم‌خوارگــی بــزرگ« از القــاب بوداســف اســت کــه بــه دلیــل دل‌ســوز مَها

کَرونــا )هــم‌دردی عمیــق( را داده‌انــد.  بــه او لقــب مَها

3. Mahaprajna:

ــه فراشــناخت راســتین اســت کــه تمــام اشــیاء را  ــه معنــای »فرزانگــی« اســت کــه رســیدن ب مَهاپرجِنیــا ب

می‌شناســد. هســتند،  چنان‌کــه 

4. دهرمه‌کایه، کالبد حق و آیین یا قانون است که حقیقت ذاتی بودا و تمام موجودات به حساب می‌آید.

5. Ratnassambhava

ک‌بــوم« می‌باشــد؛  ک »پا یکــی از مهم‌تریــن بودایــان برتــر و از آمــوزگاران بوداســفان و فرمانــروای بهشــت پــا

ی بی‌کــران و زندگــی ابــدی. ک دارنــد، بــا نیــرو فراجهانــی اســت و جــان )دل( و تنــی بــه غایــت پــا

کتاب‌نماه
قرآن کریم 

آشتیانی، جلال‌الدین )1381 ش(؛ شرح بر زاد المسافر؛ قم: بوستان کتاب. 

ید.  ع )1362 ش(؛ بودا: گزارش کانون پالی؛ تهران: مروار پاشایی، 

؛  جوهـری، ابونصـر )1407 ق(؛ الصحـاح تـاج اللغـه و صحـاح العربیـه؛ محقـق: احمـد عبدالغفـور عطـار

بیروت: دار العلم للملایین. 
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کـوان: تحریـر شـرح هدایـه ملاصـدرا؛ تهـران:  حسـینی اردکانـی، احمـد بـن محمـد )1375 ش(؛ مـرآت الا

علمی و فرهنگی. 

حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین )1390 ش(؛ معادشناسی، حکمت؛ تهران: علامه طباطبایی. 

کبر )1388 ش(؛ »حقیقت غایی در آیین بودا«؛ معرفت ادیان، س 1، ش 1. حسینی، سیدا

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1383 ش(؛ مفردات الفاظ القرآن؛ دمشق: دار القلم. 

سجادی، سیدجعفر )1379 ش(؛ فرهنگ و اصطلاحات فلسفی ملاصدرا؛ تهران: دانشگاه تهران. 

 . شایگان، داریوش )1389 ش(؛ ادیان و مکتب‌های فلسفی هند؛ تهران: امیر کبیر

ع. پاشایی؛ تهران: فیروزه.  شومان، ولفانگ )1390 ش(؛ آیین بودا؛ ترجمه: 

ع(.  طباطبایی، سیدمحمد حسین ]بی‌تا[؛ مهر تابان )طبع قدیم(؛ قم: باقر العلوم )

___________ )1374 ش(؛ ترجمه تفسير الميزان؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ی  طبرسـی، فضـل بـن حسـن )1372 ش(؛ ترجمـه مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن؛ ترجمـه: حسـین نـور

 . همدانی؛ تهران: ناصر خسرو

قرایی، فیاض )1384 ش(؛ ادیان هند؛ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

مطهری، مرتضی )1377 الف(؛ یادداشت‌های شهید مطهری؛ تهران: صدرا. 

___________ )1377 ب(؛ عدل الهی؛ تهران: صدرا. 

ع(؛ تهران: صدرا.  ___________ )1377 ج(؛ قیام و انقلاب مهدی )

___________ )1377 د(؛ آشنایی با قرآن؛ تهران: صدرا. 

تقریـرات فلسـفه؛ بـه قلـم سـیدعبدالغنی اردبیلـی؛ تهـران:  موسـوی خمینـی، سـیدروح‌الله )1381 ش(؛ 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

، مدوبــزاز )1396 ش(؛ ادیــان جهــان: آییــن بــودا؛ مترجــم: علیرضــا شــجاعی؛ قــم: دانشــگاه ادیــان  وانگــو

و مذاهــب. 
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